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امارات _قطع
جلسه 14 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نتيجه بحث اين شد که آنچه که به عنوان حقيقت براي قطع است فقط طريقيت است؛ و اين تنها اثر قطع، بله عين قطع و
واقعيت آن است؛ اما نسبت به خصوص قطع چيز ديري به نام وجوب متابعة القطع يا به عنوان حجيت يعن استحقاق عقاب

در صورت مخالفت نداريم.با توجه به اين مسأله سؤال اين است که آيا حجيت قابليت جعل براي قطع را دارد يا نه؟ آيا شارع
متواند قطع را حجت قرار دهد؟ و همچنين آيا سلب حجيت از قطع ممن است يا نه؟

بررس امان جعل حجيت براي قطع

اما مطلب اول، طبق نظريه مشهور جعل حجيت براي قطع امان ندارد؛ براي اين که آنها قائلند که حجيت امر ذات و از آثار
ذات قطع است؛ و ذات شء قابليت جعل براي شء را ندارد. ذات شء ي امر توين است که با خود شء موجود مشود و
لذا بعد از وجود شء نمتوان ذات را براي آن جعل کرد. غالباً اين تعبير را که در منظومه حاج سبزواري وجود دارد، مآورند

که «ما جعل اله المشمشة، مشمشا بل أوجدها» اينطور نيست که خداوند بعد از آن که مشمشه را خلق کرد، بعد مشمشه قرار
دهد؛ با ايجادش مشمشه بودن پيدا مشود؛ مشمشه بودن در ذاتش وجود دارد.

اما طبق نظريهاي که مرحوم شهيد صدر داشت، ايشان چون حجيت را مربوط به مولويت ذات مولا مدانند، چون خود
مولويت قابليت جعل را ندارد و نمتوان گفت که شارع مولويت را براي خودش جعل کرده است، بله شارع مولويت ذات و

حقيق دارد، حجيت هم مربوط به مولويت است چنين خواهد بود و دير قابل جعل نيست. اما طبق نظري که ما انتخاب کرديم
و عرض کرديم که قطع، فقط ي حقيقت به نام طريقيت دارد، جعل حجيت امان دارد؛ يعن امان عقل دارد که شارع بويد

اين طريق تام را حجت قرار مدهم؛ اما نتهاي که وجود دارد، اين است که از جعل حجيت براي قطع، لغويت لازم مآيد؛ زيرا،
مقصود از حجت به معناي لغوي و يا حجت به معناي اصول همان وصول ال الواقع است.

هنام که گفته مشود اين را حجت قرار مدهيم، يعن اگر شما اين راه را تحصيل کرديد، به واقع رسيدهايد؛ وقت مگوئيم
خبر واحد را حجت قرار دادهايم، يعن اگر خبر واحد قائم شد، واقع را ــ حالا واقع ظن ــ بدست آوردهايد. مقصود از جعل

حجيت، وصول إل الواقع است و چون قطع طريقيت ذات دارد، دير جعل حجيت براي آن لغو است؛ وقت چيزي طريقيت به
واقع دارد و واقع را صد در صد براي قاطع نشان مدهد، لغو است که شارع بويد من اين قطع را طريق إل الواقع قرار

مدهم. به عبارت دير، جعل حجيت براي قطع معناي ندارد جز جعل طريقيت براي قطع؛ بنابراين، نيازي نيست که اينجا شارع
بيايد آن را طريق قرار دهد.
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نتيجه اين شد که طبق مبناي که ما اختيار کرديم، جعل حجيت براي قطع ممن است اما لغو است؛ اما طبق مبناي مشهور
اصلا جعل حجيت براي قطع معقول نيست و قابليت جعل وجود ندارد؛ چون ذات آن است و امان جعل حجيت اصلا وجود
ندارد؛ نه اين که بوئيم تحصيل حاصل و لغويت لازم مآيد؛ ول طبق بيان و راه ما، مگوئيم ي اثر دوم به نام حجيت که

ذات قطع باشد، نداريم؛ قطع فقط طريقيت است و غير از طريقيت تامه چيزي نيست. طبق اين ديدگاه جعل حجيت معقول است
ول لغويت لازم مآيد؛ چون غايت جعل در باب حجيت، رسيدن به واقع است؛ وقت گفته مشود قطع طريق تام به واقع است،
گردد؛ يعنامر غير معقول برم گويند گاه به يکه در فلسفه م ر جعل حجيت براي قطع لغو خواهد بود. تحصيل حاصلدي

ايجاد چيزي که موجود است، محال است؛ و گاه فقط مقصود از تحصيل حاصل مجرد لغويت است؛ ما عرض مکنيم اينجا
لغويت لازم مآيد.

امام(قده) هرچند راه که ما عرض کرديم را ط نردهاند؛ ايشان قبول دارند که حجيت ي اثر دوم و ي از احام عقليهاي
است که براي قطع ثابت مشود؛ لن اين را به عنوان ي اثر ذات نمدانند، بله معتقدند حجيت ي حم عقل مترتب بر قطع

القطع ي مترتب عل م عقلح فرمايند: «أما الحجية فهاست. ايشان در صفحه 374 از جلد دوم کتاب معتمدالاصول م
حم عقل است که بر قطع مترتب است؛ آن را به عنوان ذات قطع نمدانند. روز گذشته نيز عرض کرديم که هنام که به عقل
مراجعه مکنيم، عقل غير از لزوم اطاعت مولا چيز ديري را حم نمکند؛ حم دوم به نام منجزيت و معذريت ندارد. ايشان

در ادامه فرمودهاند: ومن هنا لا يصح للشارع جعل الحجية للقطع لونه لغواً نظر شريف ايشان نيز اين است که جعل حجيت
م عقلح ه حجيت يوئيم حجيت از لوازم ماهيت قطع است، بلونه من لوازم الماهية نه اين که ببراي قطع لغو است لا ل

است که مترتب بر قطع است.

پس، مشهور حجيت را ذات مدانند که قابل جعل استقلال و تشريع نيست؛ اما کسان که مگويند عقل حم به حجيت به
ن ما گفتيم که حجيت نه ذاتان ندارد. لآيد، جعل امفرمايند: چون لغويت لازم معنوان اثر دوم قطع دارد، باز مثل امام م

قطع است و نه عقل چنين حم را دارد؛ بله قطع غير از طريقيت چيزي نيست و با اين وجود، غايت مقصود در طريقيت
وجود دارد و لذا، جعل حجيت براي قطع لغويت را لازم دارد. هذا تمام اللام در جعل حجيت.

بررس امان ردع شارع از عمل به قطع

بحث بعدي اين است که آيا ردع از عمل به قطع براي شارع ممن است يا نه؟ آيا شارع متواند بويد اگر در موردي قطع پيدا
کردي به آن عمل نن؟ در رسائل و کفايه ديدهايد و در آينده نيز ما به اين بحث خواهيم رسيد که اخباريها قائلند به اين که

شارع، قطع حاصل از غير قرآن و سنت را ردع کرده است؛ اصولها اين مطلب آنها را شديداً انار کردهاند و با اخباريها
ن نيست، چه دليلحجيت از قطع يا ردع از عمل به قطع مم گويند نفکه م خواهيم ببينيم کسانمخالفت کردهاند. حالا م

دارند.

ادله قائلين به عدم ردع 

در مجموع کلماتشان ادلهاي وجود دارد که مهمترين آنها دو دليل است. دليل اول که مرحوم آخوند در کفايه به آن اشاره
فرمودهاند، اين است که ردع از عمل به قطع يا نف حجيت قطع مستلزم اجتماع ضدين است، واقعاً يا اعتقاداً. بدين بيان که اگر

کس قطع پيدا کرد به وجوب عمل، در صورت که شارع بفرمايد به اين قطع عمل نن و من اين عمل را مباح قرار دادم، و
فرض کنيم که قطع اين شخص مطابق با واقع هم باشد؛ در چنين موردي فرضاً اگر شارع بخواهد جلوي قطع او را بيرد و



بفرمايد که اين عمل مباح است، اجتماع ضدين به حسب واقع لازم مآيد؛ لازم مآيد که اين عمل در عالم واقع هم واجب باشد
و هم واجب نباشد.

و اگر قطع شخص مطابق با واقع نباشد، اجتماع ضدين به حسب الاعتقاد لازم مآيد؛ کس که مگويد من قطع دارم به وجوب
شء ــ فرض هم اين است که در واقع آن عمل واجب نيست ــ شارع اگر بويد اين عمل واجب نيست، معنايش اين است که
اين شخص هم معتقد باشد به وجوب آن عمل و هم معتقد به عدم وجوب باشد. مشهور مگويند نف حجيت از قطع مستلزم

اجتماع ضدين واقعاً (در صورت که قطع مطابق با واقع درآيد (يا اعتقاداً) در صورت که قطع مطابق واقع نباشد) است؛ و
همانطوري که اجتماع نقيضين يا ضدين به حسب واقع محال است، اعتقاد به محال نيز خودش محال است و در حم محال

است، يعن قابليت التزام و عمل را ندارد. اشالات دليل اول:با قطع نظر ازمبان که اختيار شد، بايد ديد که اين دليل، آيا دليل
تام است؟ برخ از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئ در مصباح الاصول کاملا اين دليل را پذيرفته و معتقد به اين مطلب هستند؛

مرحوم آخوند نيز که در کفايه دارند. اما در اينجا چند اشال بر اين دليل وارد است.

اولين اشال اين است که اجتماع ضدين در امور توين و در امور واقعيه محال است؛ ي شء در زمان واحد هم سياه باشد
و هم سفيد، محال است. اما در امور اعتباريه چه اشال وجود دارد؟ در امور اعتباريه مگويند که تضاد به آن معناي که در

امور واقعيه است، وجود ندارد؛ امر اعتباري است، مشود هم وجوب به آن تعقل پيدا کند و هم حرمت؛ از نظر اجتماع دو امر
اعتباري مانع ندارد؛ بله، اگر مولا بر فعل واحدي هم وجوب را مترتب کند و هم حرمت را، سبب مشود که عبد قدرت بر

امتثال آن عمل نداشته باشد.اين اشال مبتن است بر بحث مفصل که ما در چند سال پيش آن را بيان کرديم و آن اين است که
اساساً اين مطلب و نظريه مشهور که مگويند بين احام تضاد وجود دارد، آيا تام و صحيح است؟

ال خيلال، اشکنند. اما اين اشام متضادين را هم در اينجا بار مام تضاد وجود دارد، لذا احمشهور چون قائلند بين اح
مهم نيست، از نظر اين که اشال مبناي است.

بحث اخلاق (ريا در عبادات و علم)
ي از مصائب که همه انسانها ــ از متدين و غيرمتدين گرفته و در متدينين نيز هم شامل عالم مشود وهم ديران ــ دچار آن

هستند، مسأله ريا است. ريا ي حقيقت دارد که در همه امور زندگ وجود دارد وفقط شامل باب عبادات نمشود؛ در علم، در
اظهار علم و دانش، قدرت بر فهم مطلب، قدرت بر نوشتن، قدرت بر اختراع، در تمام اين امور وجود دارد؛ حت کس که به

حسب ظاهر داراي قدرت بدن است، متواند ريا را در آن دخالت دهد.

معناي ريا عبارت است از اين که در مرأي و به رؤيت مردم باشد. ريا ناش مشود از ضعف حقارت که انسان در خودش
احساس مکند؛ کمبودي که شخص در خود مبيند را مخواهد با ريا جبران کند؛ به عنوان مثال، ديران فر مکنند که

انسان سواد ندارد، در اينجا بيايد در موضوع که نسبت به آن سواد ندارد، بخاطر اين که به ديران نشان دهد که من هم متوانم
در مسائل علم اظهار نظر کنم، مطلب بنويسد؛ اين ريا مشود.

چيزي که عمدتاً ما گرفتار آن هستيم، در دائره مسائل دين و خصوصاً در مسائل عبادي است. ماه رمضان که تمام شده است
شود، افراد بر دو دستهاند: بعضگفتم ماه رمضان که تمام مو انسان بايد آثار آن را در وجود خودش کم کم ببيند؛ من گاه م

از افراد مثل اين است که از ي خانهاي به خانهدير منتقل شدهاند؛ انسان احساس مکند فضا عوض شد و آن معنويات و
عنايات و توجهات خداوند به آن صورت دير وجود ندارد، و شرائط ديري بوجود مآيد؛ هنر اين است که انسان بتواند آثار ماه

رمضان را در خودش نهدارد. در باب روزه گفتهاند تمام عبادات قابليت ريا دارد مر روزه؛ اگر در همين جمع ما کس روزه
باشد، هيچ کس نمفهمد؛ تا خود شخص اظهار نند، عمل خودش را به کس نشان نمدهد. خاصيت اصل روزه که درجات



بالاي را براي انسان مآورد، اين است که ريا بردار نيست.

نتيجهاي که مخواهم بيرم اين است که 29 روز يا 30 روز ي عمل عبادي که در آن ريا نبوده است را انجام دادهايم، آيا
متوانيم اين را سرايت دهيم به بقيه عباداتمان؟ اولا در نزد خودمان ريا ننيم؛ انسان گاه نماز مخواند و از نمازخواندن خودش

لذت مبرد و آن را به رخ نفس مکشد؛ اين ارزش ندارد؛ بهترين نماز اين است که وقت نماز انسان تمام شد، واقعاً معتقد
باشد به اين که کاري نرده است؛ واقعاً معتقد باشد عمل ناقص را انجام داده است. ريا در نزد نفس واقعاً خطرناک است؛ و

لذا، ي از دعاهاي ائمه و بزرگان ما اين بوده که خداوند اعمالشان را قبول کند؛ مفرمودند: «اله تقبل منّا»، اين نمشود جز
اين که انسان اعتراف داشته باشد که عملش قابليت قبول دارد. بعد از اين مرحله، عدم ريا نسبت به مردم و اجتماع است؛ که

بسياري از ما طلبهها گرفتار آن هستيم.

غالباً خود شخص نيز متوجه نمشود؛ و اين که ريا شرک خف است، براي اين است که خود انسان نيز توجه ندارد وغافل از
اين است که علمش را به صورت ريا انجام مدهد. در صفحه 296 از جلد دوم أصول کاف روايت مفصل وجود دارد که در
ادامهاش آمده است: «إنّه للمرائ ثلاث علامات سه علامت براي مرائ وجود دارد ينشط إذا رأي الناس وقت در اجتماع قرار

مگيرد نشاط پيدا مکند؛ هنام که به مسجد مرود اگر ديد که نشاط به سبب حضور مردم براي او ايجاد شده است و اگر
شود ريا، هرچند که خود شخص نفهمد و متوجه آن نشود. مبارزه با اين نيز خيلکرد؛ اين منشاط پيدا نم مردم نبودند، خيل

مشل است.

سل إذا کان وحده اگر تنها باشد، کسل است؛ آدم رياکار اگر تنها شد، کسل است. ما در احوالات اولياي خدا داريم که يوي
ساعت را در شبانهروز کاملا تنها بودند و اگر از آنها بپرسيم که بهترين وقت شما چه موقع است، اگر هم جواب ندهند، بهترين
وقتشان همان زمان است؛ انسان که عبادت عجين با او باشد، بايد دنبال تنهاي بردد؛ و ما بايد حت اگر ي ربع هم که شده،

به محاسبه و تنهاي خودمان بپردازيم، و به صورت باشد که اين زمان براي ما نشاط بياورد. ويحب أن يحمد فيه جميع أموره ريا
کار کس است که مخواهد در همه امورش، او را حمد کنند؛ اگر صدايش خوب است، مخواهد از منبر که پائين آمد، همه

بويند أحسنت و تعريفش کنند. واقعاً قضيه بسيار مشل است و اگر بتوانيم از ريا خلاص پيدا کنيم، نجات بزرگ است.


